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انتقاد شدیدالحن وزیر بهداشت از عدم برخورد با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی

 اگر اپیدمی جمع نشود؛
باید ته رودخانه جنازه جمع کنیم

جامعه

وزیــر بهداشــت ضمــن هشــدار دربــاره 
احتمــال افزایــش مبتلایــان و قربانیــان، 
ــت  ــدم رعای ــا و ع ــی ناهماهنگی‌ه از برخ
و  کــرد  انتقــاد  بهداشــتی  پروتکل‌هــای 
اخطــار داد: »اگــر ایــن بــال شکســته مــا را ترمیم نکنند، 
اپیدمــی در ایــن مملکــت جمــع نمی‌شــود و مــا بایــد 

ــم.« ــع کنی ــازه جم ــه جن ــه رودخان ت
بــه گــزارش ایســنا، ســعید نمکــی در ســتاد اســتانی 
اســتان  کوویــد۱۹  بیمــاری  مدیریــت  و  پیشــگیری 
هــر  »وقتــی  اینکــه  بیــان  بــا  غربــی،  آذربایجــان 
از  یکــی  می‌خوانــم  را  اســتان‌ها  آمارهــای  شــب 
ســیاهچاله‌ای  بــه  کــه  اســت  ایــن  اضطراب‌هایــم 
بیفتیــم کــه در آمــدن از آن کار دشــواری اســت« ادامــه 
داد: آنچــه کــه مــا را در ایــن زمینــه حمایــت کــرد، علاوه 
بــر فضــل الهــی، یکــی از ویژگی‌هــای ممتــاز در نبــرد بــا 
ایــن ویــروس پیش‌بینی‌هــای خوبــی بــود کــه در وزارت 

بهداشــت اتفــاق افتــاد. 
ëëداغ ژنرال‌های بزرگی را بر دل دارم

نمکــی افــزود: در ایــن مــدت داغ عزیــزان زیــادی را بــر 
دل دارم، فقــط داغ ســرباز بــر دل نــدارم، بلکــه داغ 
ژنرال‌هــای بزرگــی را بــر دل دارم. دکتــر زارع را کــه 
همشــهری مــن بــود  از دســت دادم کــه ماننــد پروانــه 
دور بیمــاران مبتــا بــه کرونــا می‌گشــت، دکتــر حســنی 
و... را از دســت دادیــم. بــرای دفــاع از ایــن عاشــقان 
بی‌بدیــل نمی‌توانــم بنشــینم تــا کاســتی‌های دیگــران 

را کســی بــه حســاب ایــن عزیــزان بنویســد.
وی گفــت: وزارت بهداشــت برنامه‌ریــزی مفصلــی 
انجــام داد، همــه را جمــع کردیــم. اولیــن بــار آمدیــم 
ــی  ــم. وقت ــن را ببندی ــه چی ــی ب ــای هوای ــم راه‌ه و گفتی
ایــن حــرف را مــی‌زدم عــده‌ای بــا لبخنــد،  نــگاه‌ عاقــل 
انــدر ســفیه می‌کردنــد، بــه مــا نــگاه می‌کردنــد کــه چــه 
ــاهد  ــه ش ــت ک ــن گف ــه م ــزان ب ــی از عزی ــی؛ یک می‌گوی
بــودم کــه در ابتــدای اپیدمــی اعــام کــردی کــه آتشــی 
ــک  ــن ت ــه دام ــاد ک ــد افت ــور خواه ــن کش ــتان ای ــر نیس ب
تــک خانواده‌هــا را خواهــد گرفــت؛ در بهمــن مــاه 
ایســتادم تــا در ۳۶ ورودی ایــن مملکت گیت بازرســی 
بگذاریــم، بعــد از گرفتــاری در گــرداب قــم، بعــد از دو 
هفتــه تــازه تعــدادی کیــت PCR بــه صــورت چمدانــی 
یکــی از دوســتانم از ژنــو آورد، امــا در روز اول بهمــن 
مــاه کیــت PCR را بــرای شناســایی کووید۱۹ در انســتیتو 
پاســتور طراحــی کردیــم و ۵۷ دانشــجوی خودمــان را 

کــه از ووهــان آوردیــم، در همیــن جــا تســت کردیــم.
نمکــی همچنیــن گفــت: بعــد از ورود ویــروس، دکتــر 
جان‌بابایــی را بــه تــک تــک اســتان‌ها فرســتادم کــه 
تخــت آمــاده کننــد، بــر همیــن اســاس ۲۰۰۰ تخــت 
هفتــه  دو  عــرض  در  ونتیلاتــور   ۹۰۰ و  یــو  ســی  آی 
آمــاده شــد. ایــن رکــورد در تاریــخ جهــان هــم بــی 
شناســایی  را  ویــروس  مــوارد  اولیــن  اســت.  بدیــل 
کردیــم. روزهــای بســیار ســختی بــود. روزنــگار ایــن ایــام 
ــا،  ــا، تنهایی‌ه ــی از تلخی‌ه ــته‌ام، بعض ــخت را نوش س
ــدت  ــه آدم را بش ــا ک ــدم درک متقابل‌ه ــا و ع غربت‌ه

می‌ســوزاند. کمبــود لبــاس و ماســک و... در اوج غربت 
ــد از  ــمن؛ بع ــی دش ــی رحم ــرزمین و در اوج ب ــن س ای
واقعــه کربــا، ملــت شــیعه چنیــن ظلمــی را کــه امــروز 

ــت. ــرده اس ــم، نک ــل می‌کنی ــا تحم م
و  امریکایی‌هــا  کــه  ناجوانمــردی  افــزود:  وی 
صهیونیســت‌ها در کرونــا بــر مــا روا داشــتند، هیــچ 
ملــت شــیعه‌ای تجربــه نکــرده اســت. هواپیمــا بــه 
فــرودگاه عمــان می‌آمــد و خوشــحال بودیــم کــه 2 
ــکان  ــتاران و پزش ــرای پرس ــاظ ب ــک و حف ــداد ماس بام
مــی‌آورد، امــا زنــگ می‌زدنــد کــه مســیر قفــل شــده 
اســت؛ بــه یکــی از پزشــکانی کــه مبتــا شــده بــود 
گفتــم چــرا ماســک نــزدی، او بغــض کــرد و گفــت 
ماســک زده بــودم، امــا وقتــی دیــدم پرســتارم ماســک 
نــدارد، ماســکم را درآوردم. خــود دکتــر گویــا رفــت 
در قــم بیمــاران را ویزیــت کــرد. بعــد متوجــه شــدم 
کــه ایــن نازنیــن بــرای اینکــه رزیدنت‌هــا و پزشــک هــا 
ــا  ــش زد ت ــه آت ــن ب ــن ت ــرال م ــند، ژن ــتارها نترس و پرس

ســربازانش نترســند و بیمــاران را ویزیــت کننــد.
نمکــی افــزود: مــا ارز نداشــتیم، ریــال نداشــتیم، ]از 
ــا  ــه ماه‌ه ــک در کاران ــتار و پزش ــات پرس ــد[ مطالب موع
گذشــته بــود، امــا ایــن قــوم شــریف و نجیــب، یــک بــار 
نگفتنــد کــه مــا بســتانکاریم، بلکــه  گفتنــد مــا بــه ملــت 
ایــران بدهکاریــم؛ وقتــی همــه فــرار کردنــد، اینهــا مثــل 
پروانــه بــه آتــش زدنــد و دور بیمار طــواف کردند، وقتی 
عــده‌ای پــول پــارو کردنــد، اینهــا در بیمارســتان‌ها رنــج 
جــارو کردنــد، وقتــی عــده‌ای در هــوای خــوش رمیدند، 
ــدند؛ در  ــا ش ــد و مبت ــار خمیدن ــینه بیم ــر س ــا ب این‌ه
یــک شــهر مــن روزانــه ۱۲ تــا ۱۳ پرســتار دارد مبتــا 

می‌شــوند. 
ëë در کرونــا  آمارهــای  شــفاف‌ترین  از  ایــران،  آمــار 

دنیاست
وزیــر بهداشــت اظهــار کــرد: اگــر در کمتــر از ۶۰ روز 
توانســتیم بســتری را بــه ۲۰ درصــد کاهــش دهیــم و 
میــزان مــرگ و میرمــان را بــه کمتــر از ۴۰ نفــر در روز 
ــا کمــک فــداکاری خدمتگــزاران عرصــه  برســانیم، ب
ســامت بــود کــه هیــچ وقــت از خاطــره مملکــت گــم 
نخواهــد شــد. مــا در عــرض دو مــاه بــه یــک دســتاورد 
عظیــم رســیدیم. مــا تنهــا کشــوری بودیــم کــه بــا 
بــی پولــی و تحریــم، خنجــر از پشــت دشــمن را بــا 
گــرای داخلــی داشــتیم، ماننــد دفــاع مقــدس کــه بــه 
صــدام از داخــل گــرا می‌داننــد تــا ســنگر بچه‌هــای 
مــا را بزنــد، در ایــن دوران هــم در داخــل افــراد وطــن 
 ،VOA کــه  می‌دادنــد  گــرا  ناجوانمــرد،  و  فــروش 
بی‌بی‌ســی و ایــران اینترنشــنال مــا را بزنــد؛ تــا زمانــی 
کــه مــوج خودشــان را گرفتــار کــرد، البتــه مــا هرگــز 
بــرای دردمنــدی هیــچ فــردی روی زمیــن خوشــحال 
نیســتیم، امــا دیدیــد کــه پشــت در بیمارســتان‌ها 
آمــد،  بــار  بــه  افتضاحــی  چــه  پارک‌هایشــان  در  و 
کشــورهایی کــه ۱۰ برابــر مــا تخت داشــتند، آی ســی یو 
داشــتند و ۲۰ برابــر مــا پرســنل داشــتند کــه حقوقــش 
را بموقــع می‌گرفــت. بعــد هــم اعــام کردنــد کــه 

ایــران تعــداد مرگ‌هــا را بــه درســتی اعــام نمی‌کنــد، 
امــا خــدا را شــاهد می‌گیــرم کــه یکــی از شــفاف‌ترین 
آمارهــای جهــان، آمــار جمهــوری اســامی اســت کــه 
تمامــاً قابــل دفــاع و مبتنی بــر به روزترین مســتندات 

اســت.
نمکــی گفــت: البتــه در اوج ایــن گرفتــاری و فــراز و فــرود 
عزیــزان زیــادی هــم بــه کمــک مــا آمدنــد. نیروهــای 
مســلح و... در روزهــای اول در دفتــرم نشســته بــودم 
ــای  ــه بچه‌ه ــا هم ــا ب ــه م ــگ زد ک ــامی زن ــردار س ــه س ک
ســپاه هســتیم. فرمانــده ناجــا زنــگ زد کــه مــا هســتیم، 
ــیج  ــای بس ــه بچه‌ه ــا هم ــا ب ــه م ــد ک ــگ زدن ــیج زن از بس
هســتیم. نیــروی انتظامــی بــا همــه قــدرت آمــد و روز 
ــود؛  ــان ب ــف خیاب ــح ک ــا 4 صب ــا ت ــده ناج ــه در فرمان ۱۳ ب
از همــه مهم‌تــر نفــس قدســی مــردی بــه نــام مقــام 
و  بــود  کــه آنقــدر دلگرم‌کننــده  بــود  معظــم رهبــری 
حمایت‌هایشــان مــا را ســرافراز کــرد کــه نمی‌تــوان آن 
مومنانــه،  کمک‌هــای  حــال  عیــن  در  کــرد؛  وصــف  را 

ســازمان‌های مــردم نهــاد و ... انجام شــد و موج عظیمی 
ــد.  ــار آفری ــرزمین افتخ ــن س ــرای ای ــه ب ــت ک ــکل گرف ش

ëëاپیدمی با خواهش و تمنا جمع نمی‌شود
وی گفــت: یکــی از دردهــای درونــم ایــن اســت کــه 
نمی‌تــوان اپیدمــی را بــا خواهــش جمــع کــرد. طــرف 
بمــب ویــروس اســت و وقتــی بــه او می‌گوییــم چــرا 
ماســک نــزدی، می‌گویــد بــه کرونــا اعتقــاد نــدارم! 
ــم،  ــاس می‌کنی ــم التم ــا داری ــه م ــت ک ــت اس ــد وق چن
امــا کــدام یــک از پروازهــای مــا منطبــق بــا پروتکل‌های 
بهداشــتی اســت؟. نمــی دانــم چــه کســی بایــد این‌هــا 
را حــل کنــد. چنــد مــاه اســت کــه داریــم خواهــش 
می‌کنیــم؟ چقــدر مــن و همکارانــم بایــد التمــاس 
کنیم؟. کجای دنیا وزیر بهداشــت و پرســنل بهداشــت 
و درمــان دارنــد التمــاس می‌کننــد. در کشــورهایی کــه 
در جمــع کــردن اپیدمــی توفیــق حاصــل کردنــد، وزیــر 
بهداشــت می‌نویســد و می‌خواهــد و همــه مکلــف 
بــه اجــرا هســتند. اینجــا وزیــر بهداشــت تمنــا می‌کنــد، 
خواهــش می‌کنــد و زانــو می‌زنــد، امــا کســی گــوش 
نمــی دهــد. کــدام یــک از اتوبوس‌هــای مــا منطبــق 
ــران  ــت؟ در ته ــتی اس ــای بهداش ــول پروتکل‌ه ــا اص ب
توســعه  منبــع  شــهر  داخــل  کــه  کرده‌ایــم  اعــام 
ویــروس اســت کــه بــا جهش‌هایــی کــه ویــروس پیــدا 
کــرده، قــدرت ســرایتش ۱۰ برابــر شــده اســت. گفتنــد تا 
پایــان اردیبهشــت اتوبــوس اضافــه می‌شــود، امــا یــک 

اتوبــوس هــم اضافــه نشــد.
نمکــی ادامــه داد: اعــام شــد کــه هرکــس ماســک 
ــل  ــار روز قب ــه چه ــن در س ــود. م ــه می‌ش ــد، جریم نزن
در خیابــان تماشــا کــردم کــه ۴۰ درصــد از افــرادی کــه 
در اتوبــس بودنــد ماســک نزدنــد، آیــا می‌تــوان بــه ایــن 
صــورت عفونــت جمــع کــرد؟ فقــط مــن و همکارانــم 

بایــد تــه رودخانــه جنــازه و زخمــی جمــع کنیــم؟ ‌
وی گفــت: یکــی از همــکاران چنــد شــب قبــل بــه 
ــه طــور  ــود و گفــت کــه ب ــه ب ــان رفت بیمارســتان ضیایی
وحشــتناکی بیمــاران جوان‌تــر و بدحال‌تــر جمع شــده، 
بعــد آمــده بیــرون و بــه مــن زنــگ زده کــه ایســتگاه 
صلواتــی زدنــد و ۵۰۰ تــا ۶۰۰ نفــر بــدون ماســک در 
صــف هســتند کــه چایــی بگیرنــد و بخورنــد. می‌دانیــد 
ایــن چــه رنجــی بــرای وزیر بهداشــت و بــرای رهبــر این 
کشــور اســت؟. کســی کــه می‌فرمایــد آیــا رژه نیروهــای 
مســلح بــا پروتکل‌هــا منطبق اســت و وقتــی می‌گوییم 
خیــر، می‌گویــد کنســل شــود. ایشــان روضــه می‌گذارنــد 
و فقــط یــک نفــر در حســینیه اســت و چقــدر رعایــت 
می‌کننــد. حــال ایــن رنــج بزرگــی اســت کــه در یــک 
بیمارســتان غلغلــه از بیمــار، امــا ۱۰۰ متــر آن طرف‌تــر 
ایســتگاه صلواتــی زده‌انــد و یــک نفــر هــم نمی‌آیــد 
کــه ایــن افــراد را جمــع کنــد. مــن کــه نمی‌توانــم. مــن 
وقتــی پرســتار یــا پزشــک اورژانســم را کتــک می‌زننــد، 
نمی‌توانــم از او هــم دفــاع کنــم و بایــد دو نیــرو از ناجــا 
بیایــد و او را جمــع کنــد. مــن آدم نــدارم، خــودم و 
آدم‌هــای خــودم را جمــع کنــم، چــه برســد بــه اینکــه 

بــروم و جلــو متخلــف را بگیــرم.

وی افــزود: در ســتاد ملــی تقاضــا کردیــم کــه 
ــد،  ــه کنی ــزد، جریم ــک ن ــه ماس ــس ک ــر ک ه
امــا برویــد آمــار را دربیاوریــد کــه چنــد نفــر را 
جریمــه کردند. گفتیم جــاده ببندید، چندتا 
را بســتند؟ ایــن طــور کــه نمی‌شــود اپیدمــی 
جمــع کــرد. بعــد از مدتــی هــم پرســنل مــن 
بــه  البتــه آنهــا  هــم می‌بُرنــد و می‌رونــد. 
خیابــان نمی‌رونــد، بلکــه بــه خانه‌هایشــان 
می‌رونــد. امیــدوارم خداونــد چنیــن روزی 
بــی  و  خســتگی  روزی  اگــر  امــا  نیــاورد،  را 
توجهــی دیگــران بــه حریــم همــکاران مــن 
شــدت پیــدا کــرد، بــه خیابــان نمی‌آینــد و 
اهــل غربتــی بــازی نیســتند، بلکــه می‌رونــد 
در خانــه می‌نشــینند و آن روز، روز ســختی 

ــت. ــل اس ــل تحم ــت و غیرقاب اس

ëë چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از
جاده‌ها را بستید؟


